
پارتيتور

ماجراهاى ناتمام اركستر سمفونيك تهران 

به تازگى فراخوانى براى جذب نوازنده اركستر در سايت دفتر موسيقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منتشر شده كه ايرادات فاحشى چه از نظر 
تخصصى و چه از نظر حقوقى بر آن مترتب است؛ بنابراين لازم مى دانم 

به بررسى و تحليل اين فراخوان بپردازم. 
ــازهاى زهى به عنوان نمونه آزمون بخش ويولن؛ شامل  در بخش س
اجراى دو كنسرتو ويولن 4 و 5 موزار به طور كامل با كادانس و همچنين 
يك كنسرتو كامل رومانتيك با كادانس است كه در ادامه به اخذ آزمون 
از نت هاى قطعات اركستر منتهى خواهد شد. البته روشن است كه حرف 
واو بين دو كنسرتو موزار در نهايت تعجب جايگزين يا شده است. غلط 
ــبهه را ايجاد مى كند كه هر  املايى مذكور در چنين متن مهمى اين ش
دو كنسرتو بايد نواخته شوند! از غلط املايى كه بگذريم؛ محتواى آزمون 
به طور نادرستى از آزمون هاى اركسترهاى خارجى استخراج شده و اين 
ــيقى در كشور به اين فراخوان  ــطح آموزش موس كپى بدون توجه به س
چسبانده شده است. اولا در مورد كنسرتو هاى موزار فقط از يك موومان 
هر كنسرتو با كادانس آن امتحان گرفته مى شود نه تمام كنسرتو و ثانيا 
ــيقى در كشور چيست كه تصور  تصور طراحان از وضعيت آموزش موس
مى كنند عده كثيرى ويولنيست قادر به اجراى يك كنسرتو كامل موزار 
ــتند و حالا مشكل فقط انتخاب تعدادى از ميان آنهاست! تمام اين  هس
مسايل در مورد اجراى يك كنسرتو كامل رومانتيك نيز صدق مى كند. 

ــت  ــتثنا در ابتداى فهرس از مهم ترين اركان آزمون ورودى كه بلااس
ــترها ديده مى شود؛ اجراى يك يا دو  موارد امتحانى تقريبا تمامى اركس
بخش از مجموعه سونات ها و پارتيتاهاى يوهان سباستين باخ براى ويولن 
تنهاست. نكات بسيار بسيار مهم و ظريف در آناليز ساختار اين قطعات، 
رعايت جمله بندى ها و دنبال كردن صحيح سير جملات موسيقايى در كل 
قطعه (آرتيكولاسيون) و ظرافت ها و پيچيدگى هاى ويژه تكنيكى آنها؛ اين 
قطعات را همان طور كه اشاره شد در صدر قطعات آزمون تمام اركسترها 
ــيقى اثرى از آنها به چشم  قرار مى دهد كه البته در فراخوان دفتر موس
ــتردگى  نمى خورد. همان طور بايد اضافه كرد كه امروزه؛ با توجه به گس
رپرتوار اركسترها كه اجراى قطعات زيادى از آهنگسازان معاصر را شامل 
ــود و در بين آنها به تعبير عام؛ قطعات موسيقى مدرن نيز فراوان  مى ش
به چشم مى خورد، اجراى يك قطعه موسيقى مدرن به انتخاب داوطلب، 
فصل مشترك اغلب اين آزمون هاست.  نكات اشاره شده فوق فقط موارد 
و اشكالات فراخوان در ساز ويولن است و ادامه اين بحث در مورد تمامى 

سازها در اين نوشتار ميسر نيست و البته كه مشت نمونه خروار است. 
ــت.  ــن فراخوان نيز داراى ايرادات خاص خود اس ماهيت حقوقى اي
ــتر بر  ــنامه اركس به عنوان مثال، اصولا يك داوطلب بى آنكه بداند اساس
مبناى چه تعداد مشخصى از نوازندگان، چه تعداد كنسرت در طول سال 
يا فصل و با چه حقوق و مزايايى، با چند تمرين و چه مدت تمرين در هر 
جلسه تنظيم شده و چه نوع قرارداد استخدامى را در طول چه مدت و با 
چه نوع بيمه اى براى نوازندگان خود در نظر گرفته، با چه انگيزه اى بايد 
با صرف وقت و تمرين مضاعف؛ سختى يك آزمون را تحمل كند. چگونه 

ممكن است داوطلبى در آزمونى شركت كند كه از شرايط خود در صورت 
موفقيت كاملا بى اطلاع باشد! 

ــار؛ داوطلبان فرضى تهديد  ــت و نه به ب ــى هنوز نه به  دار اس از طرف
شده اند كه حق نوازندگى در اركستر هاى ديگر را ندارند. اولا كه از پايه و 
اساس در سال هاى اخير چه كسى اين قانون بى منطق نانوشته را مرسوم 
كرده كه نوازنده اركسترش حق نوازندگى در اركسترهاى ديگر را ندارد؟ 
نوازندگى شغل يك نوازنده است و در صورتى كه او به تعهدات خود به 
طور كامل در برابر كارفرمايان خود عمل كند، نه به لحاظ هنرى و نه به 
لحاظ حقوقى هيچ مقامى حق سلب اين حق را از وى ندارد. گرچه خود 
ــيت دارم؛  ــت» حساس من روى عبارت «هيچ جاى دنيا اين طورى نيس
اما ناگزيرم بگويم اتفاقا در كشورهاى ديگر، داشتن تعداد ساعات بيشتر 
ــراى يك نوازنده، ايجاد حقوق و  ــرارداد كارى، چه تمرين و چه اجرا ب ق
مزاياى بيشترى مى كند! نه اينكه كاملا بر عكس در قرارداد يك نوازنده او 

را از كارى كه باعث مهارت بيشتر وى نيز مى شود؛ منع كنند. 
ــيقى در  به هر ترتيب با توجه به اينكه مدير كل محترم دفتر موس
ــت داد به داشتن مشاوران كاركشته اى در  فرصت كوتاه ديدارى كه دس
سطح بين المللى اشاره فرمودند، تصور من اين است كه اين مشاوران كه 
البته نامشان به زعم ايشان محرمانه است، به دليل ناآشنايى با مشكلات 
بومى كه گريبانگير اركستر سمفونيك تهران بوده و هست؛ ناخواسته قادر 
به دادن مشاوره صحيح نيستند. اضافه كردن تعدادى از نوازندگان با تجربه 
اركستر كه سال ها باوجود ناملايمات و كاستى در اين اركستر ماندند و كار 
كردند؛ به مخفيگاه مشاوران مذكور، به طور منطقى كارسازتر خواهد بود.  
همان طور كه سه سال پيش بر اساس تجربه و داشته هايم تعطيلى كامل 
اركستر سمفونيك تهران را پيش بينى  مى كردم؛ اكنون نيز اعلام مى كنم 
با كپى كردن و چسباندن چند سطر مبهم و نادرست به عنوان فراخوان 
ــكيل و اداره  ــترى پا نخواهد گرفت كه اگر چنين بود تش آزمون، اركس
يك اركستر براى مسوولان فرهنگى هر كشور تا به اين حد حايزاهميت 
نبود و اداره سازمان و تشكيلاتى به نام يك اركستر سمفونيك به عنوان 
ــته اى مهم و مستقل در دانشگاه ها تدريس نمى شد. بر اساس آنچه  رش
ــيقى بر مى آيد؛ مسوولان از روش  ــتگذارى در دفتر موس از روش سياس
دنده عقب براى بازگشايى اركستر استفاده مى كنند. يعنى اول شخصى 
را به عنوان رهبر اركسترى كه وجود ندارد معرفى كردند، اينك براى اين 
رهبر كه هنوز رسما داراى حكم و قرارداد نيست؛ قصد جمع آورى اركستر 
ــنامه حقوقى و ادارى اركستر را  دارند و احتمالا در قدم بعدى نيز اساس
ــيار خلاصه بيان شد؛ چرايى  ارايه خواهند كرد. با توجه به نكاتى كه بس
ــار چنين فراخوانى با اين روش ابتدايى براى اركسترى  و چگونگى انتش
در سطح اركستر سمفونيك يك كشور پهناور، جاى سوال فراوان دارد. 
دفتر موسيقى بايد پاسخگوى من و موسيقيدانان ديگر باشد كه چنين 
ــده است؟ آيا نتيجه صدها  ــرايطى تهيه و تنظيم ش فراخوانى در چه ش
ساعت كار كارشناسى به مدد مشاوران سرى خارجى پس از مدت هشت 

ماه اين متن است؟ 

خُنياگران

«رنگ موسيقى» در تالار وحدت
شبيه جشنواره هاى خارجى

ــيقى  موس ــات  ضروري از  ــى  يك
ــردن جاى  ــا، پرك ــران در اين روزه اي
ــت كه در  ــيقى هايى اس ــى موس خال
ــنواره هاى دولتى توجه چندانى  جش
ــتين  ــود. برپايى نخس به آنها نمى ش
ــيقى» از سوى  ــنواره «رنگ موس جش
ــترآريا»، تلاشى  موسسه «هامين گس
ــتاى پركردن اين خلا.  ــت در راس اس
ــزى انجام گرفته اين  ــق برنامه ري طب
ــود را آغاز  ــروز كار خ ــنواره از ام جش
ــت اندركاران  مى كند. بنا به اعلام دس
جشنواره «رنگ موسيقى» امروز شنبه 
ــرداد گروه «همنوازان حصار» به  17خ
سرپرستى و آهنگسازى على قمصرى 
ــت»،  ــخنى نيس ــراى آلبوم «س با اج
يكشنبه 18خرداد گروه آوازى تهران 
ــتى ميلاد عمرانلو  (وكاپلا) به سرپرس
ــنبه  ــد تاج، دوش ــى وحي و خوانندگ
ــازهاى بادى  ــتر س ــرداد اركس 19خ
ــينا ذكايى،  ــتى س تهران به سرپرس
سه شنبه 20خرداد گروه دف و نى به 
سرپرستى و خوانندگى بيژن كامكار 
ــنبه 22خرداد اركستر بزرگ  و پنجش
ــه خوانندگى وحيد  ــاكت ب كيوان س
تاج، مجتبى عسگرى، محمود صالحى، 
شاهو حسينى و رضا فلاحى كياسرايى 
ميزبان علاقه مندان موسيقى خواهند 
بود. بنا به گفته سيدعلى ميرمحمدى 
ــترآريا» و  ــه «هامين گس مدير موسس
برگزار كننده نخستين جشنواره «رنگ 
ــنواره  ــيقى»، در اين دوره از جش موس
ــت،  ــال برگزارى آن اس ــه اولين س ك
ــوت از گروه هاى  ــا دع ــده ب تلاش ش
مختلف موسيقى رنگ هاى مختلفى 
از موسيقى ارايه شود. اين تهيه كننده 
ــاره به حضور  ــيقايى با اش ــار موس آث
ــن دوره حضور  ــه در اي گروه هايى ك
ــتا  ــد: «ما در اين راس دارند، يادآور ش
ــا گروه هاى مختلف  ــى ب همكارى هاي
ــن دوره ميزبان  ــته ايم كه در اولي داش
چهار گروه موسيقايى در تالار وحدت 
خواهيم بود. اما يكى از بحث هاى مهم 
ــتيوال هايى  ما در برگزارى چنين فس
عدم حمايت هاى كافى از رويدادهاى 
ــفانه بعد از  ــت كه متاس مستقل اس
ــال اول به تعطيلى  برگزارى آنها در س
ــود و اين آفت بسيار  ــيده مى ش كش
ــتيوال هاى  ــه فس ــت ك ــى اس بزرگ
غيردولتى و مستقل را تهديد مى كند.» 
ــت گروه آوازى  ميلاد عمرانلو سرپرس
ــت خبرى مربوط  تهران هم در نشس
ــنواره درباره اين رويداد هنرى  به جش
گفت: «برنامه اى كه در قالب نخستين 
جشنواره رنگ موسيقى اجرا خواهيم 
كرد درواقع منتخبى از آلبوم هاى قبلى 
گروه به علاوه چند آهنگ ديگر است 
ــن برنامه وحيد تاج به عنوان  كه در اي
ــا خواهد بود. اين  تك خوان، همراه م
ــرت نيز  ــم كه اين كنس ــد را داري امي
مورد توجه مخاطبان قرار گيرد.» وى 
ــه داد: «تمام تلاش خود را به كار  ادام
خواهيم بست كه بهترين اجرا را داشته 
باشيم چراكه اصلا دوست نداريم يك 
ــه مخاطبانى كه  ــط را ب اجراى متوس
به سختى با گروه ما آشنا شدند، ارايه 
ــر بخواهيم  ــرا معتقديم اگ كنيم. زي
ــزه كارمان را اجرا كنيم به طور  بى انگي
ــادى كه از كارهاى  حتم مخاطبان زي
ــتقبال كرده اند، متوجه  ما تاكنون اس
كيفيت پايين كنسرت خواهند شد.» 
سينا ذكايى سرپرست اركستر سازهاى 
ــت  ــران هم كه در اين نشس بادى اي
حضور پيدا كرده بود، درباره جزييات 
ــنواره  ــه اى كه در قالب اين جش برنام
اجرا مى شود، توضيح داد: «اين برنامه 
ما درواقع تمديد برنامه دى ماه خواهد 
ــرت  ــن اينكه در اين كنس ــود. ضم ب
منتخبى از قطعات اجراشده اركستر در 
كنسرت هاى گذشته براى علاقه مندان 
با قطعاتى از برنشتاين، گلدمن، جان 
ويليامز و حضور نوازندگان ميهمان از 
جمله بابك صفرنژاد و پيام رونق اجرا 

خواهد شد.» 

 آرش امينى
موسيقيدان و رهبراركستر
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از آن روز كه روى جواب آواز استاد بخواند: «غلام نرگس مست تو تاجدارانند/ خراب باده 
لعل تو هوشيارانند»، تا وقتى كه در زادگاه استاد، در آستانه تالار فخرالدين اسعدگرگانى و 
در جمع بيش از 15هزار نفر از سوگواران استاد، يك بار ديگر و اين بار مرثيه وار بخواند: «جانا 
چه گويم شرح فراقت/ چشمى و صد نم، جانى و صد آه» 30 سال گذشته بود. آنجا به دعوت 
اسـتادى كه روزى رييس دانشكده و استادشان هم بود، به استوديو رفته بود و اينجا، 30 
سال بعد و در روز تدفين استاد به دعوت بزرگى ديگر از بزرگان موسيقى، حسين عليزاده؛ 
و چه خوب حق مطلب را ادا كرد. اول آوازى درخشـان و مناسب روى شعرى درخشان از 
احمد شاملو خواند و بعد تصنيفى بداهه و مرثيه وار روى شعرى از حافظ. همكارى شان با 
حافظ و سه گاه شروع و با حافظ تمام شد اما اين بار در مايه محزون دشتى.   با صديق تعريف 
در آستانه چهلمين روز درگذشت محمدرضا لطفى، درباره  جايگاه اين نوازنده در موسيقى و 
همكارى و دوستى شان گفتيم و پيش و بيش از همه، درباره آلبوم ماندگار «به ياد طاهرزاده» 
كه اولين كار اولين خواننده موسيقى ايرانى در بعد از انقلاب است. مى پرسم آنجا، در روز 
وداع با استاد چرا از آلبوم به ياد طاهرزاده قطعه اى را نخوانديد، مى گويد: «متالم تر و متاثرتر 
از آن بودم كه سـه گاه دردى از دردهاى من را دوا كند. در آن شـرايط فقط دشتى و كردى 

بيات مى توانست آرامم كند.»

دوستان خبرنگار و موزيسين ما كه به گرگان آمده بودند، از اجراى زيباى آواز شما  �
در روز تدفين استاد محمدرضا لطفى در گرگان مى گفتند كه در آن شعرى از شاملو را 

به آواز اجرا كرديد. آن آواز را بداهه خوانديد؟ 
ــتاد عليزاده در پايان صحبت هاى شان از من خواستند كه چند بيتى در رثاى  بله. اس
ــتاد لطفى بخوانم. من همانطور كه آنجا هم عنوان كردم واقعا خسته و  يار ديرينه مان اس
دلشكسته بودم. گفتم من با جسمى رنجور و قلبى شكسته و صدايى خسته به اينجا آمده ام 
اما استاد عليزاده تكليف سنگينى به من محول كردند و اين شعر معروف شاملو را در گوشه 
حجاز خواندم: «هرگز از مرگ نهراسيدم/ اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود/ رفتن، 
جستن و آنگاه به اختيار برگزيدن/ و از خويشتن خويش بارويى پى افكندن/ اگر مرگ را 

ارزشى بيش از اين باشد/ حاشا حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم...». 
 تابوت استاد لطفى بر فراز پله هاى سالن فخرالدين اسعد گرگانى قلب مان را مى فشرد 

و رنج مان را بيشتر مى كرد. 
و در ادامه به دنبال آن شعر، شعر حافظ را خوانديد �

بله. در ادامه اين غزل حافظ را خواندم: «چندان كه گفتم غم با طبيبان/ درمان نكردند 
مسكين غريبان/ جانا چه گويم شرح فراقت/ چشمى و صد نم جانى و صد آه» و مردم هم 
همراه شدند و اين مصرع را دم گرفتند: «چشمى و صد نم، جانى و صد آه، جانى و صد آه». 

جالب اسـت كه آنچه شـما به صورت تصنيـف و بداهه خوانديد، ريتم و شـكل  �
مرثيه هاى اصيل را دارد.

ــه وار بخوانم، در جايى كه كنار ما پيكر  ــت كه مرثي  مرثيه وار بداهه خواندم و جا داش
استاد لطفى آرميده بود. 

اين تصنيف هم بداهه بود؟ چگونه مى توان به اين حد از بداهه خوانى رسيد؟  �
بداهه خوانى و بداهه نوازى جزو لاينفك موسيقى مشرق زمين و موسيقى ايرانى است. 
ــودآگاه آدمى وجود دارد كه در لحظات خاص، بازتاب خاص و منطقى  طرح هايى در ناخ

خود را بروز مى دهد. 
چرا كارى از كارهاى مشتركى كه با استاد لطفى انجام داده بوديد را اجرا نكرديد؟  �

 متالم تر و متاثرتر از آن بودم كه سه گاه دردى از دردهاى من دوا كند. در آن شرايط 
فقط دشتى و كردى بيات مى توانست آرامم كند. شعر شاملو هم مناسبت داشت، مخصوصا 
ــتن خويش بارويى پى افكندن» كه حقيقتا برازنده لطفى بود. بى اغراق  عبارت «از خويش

مى توان گفت آنجا جمعيتى بالغ بر 10، 15هزار نفر از شهرهاى مختلف حضور داشتند. 
اسـتاد لطفى را به عنوان يكى از اصولگراترين هاى موسيقى ايرانى مى شناسيم و  �

شما در روز خاكسپارى كنار پيكر ايشان اين قطعات را اجرا كرديد كه يكى از اصول و 
متدهاى موسيقى سنتى و به خصوص آواز ايرانى، يعنى مناسب خوانى است. 

بله، به همين مناسبت شعر شاملو را انتخاب كردم. 
مى گويند شعر شاملو را نمى توان با آواز ايرانى خواند. نظر شما چيست؟  �

بستگى دارد. چگونگى و كيفيت اجرا مى تواند خواندن يا نخواندن شعر شاملو يا هر شاعر 
نوپرداز يا كلاسيك را تعيين كند. اين بحث دامنه اش بسيار وسيع است كه در اين مقال 

نمى گنجد. بگذريم و بگذاريم تا فرصتى ديگر. 
در هر حال شما اين شعر شاملو را خوانديد و آنطور كه شنيده ايم آنچه شما در اين  �

مراسم خوانده ايد، خوش نشسته است. 
ــاى دور و حتى نه چندان دور،  ــنيده ام، در زمان ه ــا آنجايى كه مى دانم و خوانده و ش ت
انواع نثر و به خصوص نثر مسجع را هم با آواز مى خوانده اند. نمونه معروف اين نوع خوانش، 
ــعدى بزرگوار، «منت خداى را عزوجل كه  ــاعر بلندآوازه ايران س خواندن قطعه معروف ش
طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت..» كه گويا قدما آن را با آواز در 
مقامات مختلف، و به مناسبت هاى گوناگون مى خوانده اند و چه بسا اين مى تواند شيوه اى 
ــد براى پيداكردن راه هاى جديد در موسيقى ايران. به اعتقاد من اغلب آثار سعدى را  باش
مى توان اجرا كرد، مرثيه هاى جانگدازش هم كه فوق العاده است. خيلى جاها متون بسيار 
زيبايى هست كه شعر نيست ولى شعرگونه است و نثرهاى بسيار زيبايى است كه مى توان 

آنها را با آواز خواند. 
مرثيه خوانى شما به عنوان يك استاد برجسته آواز ايرانى در سوگ استاد لطفى، آن  �

هم در آن شرايط و در زادگاه خود استاد بسيار تاثيرگذار و تاثربرانگيز بود. 
البته نسل ما و نسل هاى بعد از ما كه دغدغه موسيقى اصيل ايرانى را داريم بسيار وامدار 
و مديون لطفى است، اما از اين مهم تر اين بود كه مردم حاضر نيز ترجيع بندهاى مرثيه وارى 
را كه بر پيكر استاد خواندم با چشمانى اشكبار همراهى كردند، مانند «جانا چه گويم شرح 

فراقت/ چشمى و صد نم، جانى و صد آه»

حقيقتا هم درگذشت استاد لطفى براى موسيقى ما مرثيه مى طلبد. �
ــت. بى اغراق و حقيقتا لطفى در موسيقى ما تبلور يك سده است. همه  همينطور اس
استادان، ارجمند و باارزش هستند اما به نظر من لطفى، ويژگى هاى منحصربه فرد خاص 
خودش را دارد. خود لطفى برخى از استادان بزرگ را استاد كامل خطاب مى كرد و گويا قدما 

اين عبارت را به كار مى بردند و استاد كامل در فرهنگ و سنت ما ديرينه است. 
مثلا به چه كسانى استاد كامل مى گفتند؟  �

مثلا در حوزه موسيقى طاهرزاده و اقبال و درويش خان و ميرزاعبداالله و آقاحسينقلى. 
ــتاد لطفى خواندم كه عبارت استاد كامل را در مورد استاد كسايى و استاد  در جايى از اس
شهناز هم به كار برده بودند. به اعتقاد من و به ضرس قاطع، خود ايشان هم مصداق بارز 
اين عبارتند. لطفى استادى كامل بود. او هم تارنواز و سه تاز نواز تراز اولى بود، هم در حوزه 
ــتى و به راستى معلم ممتازى بود و مباحثى كه مطرح مى كرد، آكادميك،  آموزش به درس
زيربنايى و ريشه اى بود. تقريبا با اغلب سازهاى مختلف ايرانى آشنايى كامل داشت: نى و 
ــود و با دقايق و ظرايف آواز هم  ــلط ب كمانچه را به خوبى مى نواخت و بر تنبك و دف مس
آشنايى فراتر از تصور داشت، چراكه هم از محضر استاد دوامى بهره برده و هم شاگرد استاد 
برومند و استاد على اكبرخان شهنازى بود. در جلساتى كه استاد دوامى به شاگردانش درس 
مى داد، لطفى سه تار هم مى زد. لطفى عاشق و شيفته آواز بود، بر اهميت آواز وقوف كاملى 

داشت و اين در كارهايش هم مشهود است. 
آشنايى شما با ايشان از همان سنندج شروع شد يا اينكه وقتى به تهران آمديد  �

با ايشان آشنا شديد؟ 
ــان را از  ــنندج ديدم. آن موقع ايش ــتاد لطفى را در اوايل دهه 50 در س اولين بار اس
نزديك نمى شناختم اما شنيده بودم كه قرار است با كامكارها فاميل شود. اين موضوع را 
قبلا در مجله شهروند به طور مفصل نوشته ام. در آن مقاله گفته بودم بالابلندى با موهاى 
بسيار مشكى قطرانى و چشمانى نافذ را به صورت گذرا مى ديدم، آن موقع هيچ وقت فكر 
نمى كردم كه سال ها بعد اولين كار رسمى و جدى ام با اين مرد بزرگ شروع شود. بعدها در 
دانشگاه با ايشان آشنايى بيشترى پيدا كردم اگر اشتباه نكرده باشم و حافظه يارى كند به 
نظرم استاد آنجا تار و سه تار تدريس مى كردند. از آنجايى كه عاشق موسيقى بودم، خيلى 
از بچه هاى دانشكده فكر مى كردند كه من اساسا دانشجوى رشته موسيقى هستم. از طرفى 
رابطه بسيار نزديك من با كامكارها و عندليبى ها كه دانشجويان موسيقى و همشهريان من 
بودند، هم مزيد بر اين علت بود. سال هاى اول دانشكده بسيارى از اوقات همراه با بچه هاى 
موسيقى از جمله پشنگ كامكار، بيژن كامكار، جمشيد عندليبى و... در فضاى باز دانشكده 

يا در كلاس ها آواز مى خواندم و تجربه اندوزى مى كردم. 

يعنى ديگر دانشجويان نمى دانستند كه شما دانشجوى تئاتر هستيد؟  �
به همان دليل كه گفتم، خيلى ها نمى دانستند. 

  حدود يك دهه بعد «به ياد طاهرزاده» را با استاد لطفى منتشر كرديد. �
بله. در سال 1363، يعنى حدودا 30سال پيش لطفى مرا براى همكارى دعوت كرد و 
«دستم بگرفت و پابه پا برد» و آن كار سنگين و سترگ به ياد طاهرزاده را با دقت و صبورى 
ــتاد طاهرزاده اين آواز را در دهه ششم  ــت اس ــق به من آموخت. لازم به توضيح اس و عش

زندگى اش خوانده بود. 
شيوه كار آقاى لطفى با خوانندگانى كه با آنها كار مى كرد، چگونه بود؟  �

ــتادان نورعلى خان برومند و عبداالله خان دوامى زياد  ــان پاى درس اس از آنجا كه ايش
نشسته بود و خود بسيار عشق به آواز داشت، با دقايق و ظرايف آواز به خوبى آشنا بود و در 
انتقال آواز طاهرزاده، كلمه به كلمه و تحرير به تحرير با من كار مى كرد و من مى آموختم. ما 
نه تنها مى خواستيم كار استاد طاهرزاده را بازآفرينى كنيم، بلكه مى خواستيم درك كنيم و 
حس درونى كار را به لحاظ روحى و روانى و معنايى منتقل كنيم. اين كار طى يك پروسه و 

تلاش پنج، شش ماهه لطفى با من و گروه 17نفره شيدا و عارف به سامان رسيد. 
آيا حضور 16، 17نفر براى اين كار ضرورى بود؟  �

به اعتقاد من لطفى در آن زمان شايد مى خواست با حضور همه اعضاى گروه شيدا و 
عارف زير پرچم كانون فرهنگى - هنرى چاووش، ابراز حضور و وجود كنيم. يادمان باشد 
ــال هايى كه همين اثر صرفا به خاطر چهار مضراب و رنگ  ــال هاى فترت بوديم؛ س در س
درويش خان كه با ريتم شش، هشت اجرا مى شد، مجوز انتشار رسمى نگرفت!! و به ناچار 
به طور خصوصى و زيرميزى و دست به دست بين علاقه مندان محدود و معدود موسيقى 
پخش شد. به ياد طاهرزاده مجوز رسمى اش را هفت سال بعد با رفت و آمدهاى متعدد ناشر 
توانست بگيرد. اين اثر متشكل از دو پيش درآمد در سه گاه و مخالف سه گاه از درويش خان 
ــرق طلوعى در  و ركن الدين خان مختارى، رنگ و چهارمضراب و تصنيف «صبحدم ز مش
جهان كن/ تير غمزه اندر كمان ابروان كن» از درويش خان به روايت استاد دوامى است كه 
بعدها از استاد على اصغر بهارى شنيدم كه گويا درويش خان اين تصنيف را براى تجليل از 
سيدجمال الدين اسدآبادى ساخته بود. شعرش هم ساخته حاجب از دراويش خانقاه صفى 
عليشاه است. در اين آلبوم جمشيد عندليبى در آواز مخالف اولين تكنوازى اش را در يك 
اثر رسمى انجام داد. آن موقع هم من و هم جمشيد خيلى جوان بوديم. 27، 28ساله. بايد 
بگويم كه من اولين خواننده موسيقى اصيل و ملى بعد از انقلاب بودم. آقايان شجريان و 
ــال ها قبل از انقلاب شروع كرده بودند. در آن سال هاى بعد از انقلاب  ناظرى خواندن را س

موسيقى مدت ها بلاتكليف بود و البته هنوز هم بلاتكليف است. من اولين خواننده موسيقى 
سنتى بعد از انقلاب هستم، اين يك امتياز نيست اما شايد صرفا و تنها يك كد و نشانه باشد. 

شما تا آن موقع نزد چه استادانى كار كرده بوديد؟  �
ــاگرد آقاى نصراالله ناصح پور بودم و قبل از آن، اولين بار در سال 54 بعد از  آن زمان ش
ــگاه، شاگرد استاد كريمى و در ادامه در همان قبل از انقلاب رفتم خدمت  قبولى در دانش
جناب استاد رضوى سروستانى كه متاسفانه هردو اين بزرگواران زود مرحوم شدند. بعد از 
انقلاب با تاسيس كانون چاووش، دو، سه ماه نزد استاد شجريان كه در آن زمان در چاووش 
تدريس مى كرد آموزش ديدم و بعد از رفتن ايشان از چاووش به پيشنهاد آقاى لطفى در 
كلاس هاى آقاى ناصح پور شركت كردم. پنج سال مداوم شاگرد استاد ناصح پور بودم و سپس 
آقاى لطفى به ترتيبى كه ذكر آن رفت مرا براى همكارى در اجراى يك مجموعه «به ياد 

طاهرزاده» دعوت كرد. 
شما در گروه شيدا هم اجرا داشته ايد؟  �

بله. ما همين سه گاه را دوبار در كانون چاووش اجرا كرديم. 
استاد عليزاده در مراسم تشييع پيكر استاد لطفى در تهران گفت، استاد لطفى در  �

دوره جديد موسيقى ايرانى كه در سال هاى آخر قبل از انقلاب شروع شد (و بعضى ها 
اسم آن را دوره بازگشت گذاشته اند)، طلايه دار بود. 

بله. آنها يك مثلث موسيقايى بودند و هميشه مى گفتند لطفى، عليزاده، مشكاتيان و 
ــت رفتند. استاد مشكاتيان در 54سالگى  دريغا و دردا كه دونفر از اين رئوس مثلث از دس
رفت و در 67سالگى استاد لطفى. آرزو كنيم كه عمر استاد عليزاده دراز باشد. بله. همانطورى 
ــتى اشاره كردند، لطفى پرچمدار موسيقى بود و حضور باصلابتش به  كه عليزاده به درس
ــيقى اعتبار و به دوستدارانش اعتماد مى داد. مدير بسيار مدبر و فوق العاده اى بود اما  موس
دريغا و دردا كه اين مديريت را در مورد سلامت خودش لحاظ نمى كرد و نكرد، همانگونه 

كه محمود دولت آبادى هم به درستى به آن اشاره كرد. 
آيا استاد لطفى در جريان كارهاى بعدى شما بود؟  �

بله. به طور متناوب با هم در تماس بوديم. آخرين تماسى كه با من داشت، مربوط بود 
به پيگيرى آهنگى كه سى وچندسال پيش در مراسمى در دانشكده هنرهاى زيبا فى البداهه 
روى شعر يكى از استادانم ساخته و من هم آن را فى المجلس خوانده بودم. لازم به يادآورى 
ــت او در آن زمان به انتخاب دانشجويان دانشكده براى مدتى محدود رييس دانشكده  اس
ــده بود. آن زمان در دوره محدودى پيش مى آمد دانشجويان و استادان به علتى دورهم  ش
ــديم و اتفاقات جالبى در آن جمع ها مى افتاد، از آن جمله همان آهنگ مورد  جمع مى ش
اشاره كه لطفى فى المجلس ساخت و فى المجلس من و دونفر از دانشجويان اجرا كرديم. 
گويا اين اواخر در حال جمع آورى آثار ساخته شده، اجراشده و اجرانشده خود بود. آن آهنگ 
در خاطرم نمانده بود و قرار شد از يكى از دوستانم كه ساكن اروپاست و حدس مى زدم آن 
شب اين كار را ضبط كرده تهيه كنم كه نشد و بعد خورد به اين بيمارى استاد و تراژدى 

دردناكى كه مثل آوار روى سرمان خراب شد. 
استاد لطفى در صحبت هايشان صراحتى داشت و در چندجا صحبت هايى كرد كه  �

باعث شد مشكلاتى هم برايش به وجود بيايد. آيا شما در جريان آن صحبت ها بوديد؟ 
ــرات و حرف هايمان را بزنيم  ــرايط دموكراتيك حق داريم نظ ــه. همه ما در يك ش بل
ــخ داد. اى كاش ما به جايى  ــا به صورت دموكراتيك پاس ــود در مقابل اين حرف ه و مى ش
مى رسيديم كه حداقل خودمان مى توانستيم حرف همديگر را بشنويم و تحمل كنيم اما ما 
متاسفانه نقد را برنمى تابيم و اساسا ذاتا و به طور سنتى نقدناپذيريم و شايد زمانى طولانى 
لازم است تا توانايى و خصوصيت اين را پيدا كنيم كه نقد را بپذيريم و اگر پاسخى هم به 
انتقاد ديگران داريم در محيطى آرام به آن سوالات پاسخ دهيم و از چالش هراسى نداشته 
باشيم. دو قرن پيش بزرگوارى نامدار در مغرب زمين به صراحت و با صداى بلند فرياد زد: 
ــال دوريم.  ــفانه از اينگونه تفكر صدهاس من جانم را مى دهم تا تو حرفت را بزنى. ما متاس
ــت، جامعه اى ايستا و پژمرده است. در  جامعه اى كه نقد را برنتابد جامعه اى روبه جلو نيس
اين مورد حرف بسيار است و مجال اندك اما چون اين جامعه انتقاد را برنمى تابد دريغا كه 

بايد سكوت اختيار كرد. 
صحبتى هست كه بخواهيد به اين مصاحبه اضافه كنيد؟  �

مى خواهم يك بار ديگر تاكيد كنم لطفى مصداق همان عبارت «استاد كامل» بود كه 
خودش براى برخى از بزرگان و نامداران موسيقى به كار مى برد. اجازه بدهيد به يك نكته 
مهم ديگر هم اشاره كنم و بگويم او به معناى درست كلمه اهل تسامح و تساهل و مدارا 
بود. سرسختانه به آموزش و انتقال و تداوم سنت موسيقايى به زمان معاصر مى پرداخت. 
مكتب خانه ميرزاعبداالله را كه بنيان گذاشته بود مى شد حقيقتا يك مركز آكادميك آموزش 
موسيقى به حساب آورد. از ساعت هاى اوليه بامداد تا پاسى از شب در كار تعليم و تدريس 
و تمرين بود، كلاس هايى مثل ريتم شناسى، رديف شناسى، ادوار و...  داشت. اكثر شاگردان 
ــوق كار با جوانان و بر همه امور و زمينه هاى موسيقى  ــار از ش ــان جوان بودند. سرش ايش
ــت و در همه زمينه هاى موسيقى به خصوص جوانان را يارى مى كرد از جمله  احاطه داش

در زمينه آواز. 
به اين ترتيب و بنابه گفته شـما كاش اين امكان وجود داشـت كه يك دانشـگاه  �

موسيقى به ايشان بسپارند تا هرطور صلاح مى دانست مديريت و برنامه ريزى كند.
ــال ها  ــد اين را گفتيد كه من ياد نكته مهم ديگرى بيفتم. س واقعا  اى كاش. خوب ش
ــان نقل مى كردند كه گويا در هندوستان راوى شانكار، موسيقيدان برجسته و  پيش ايش
پرآوازه هندى، بعد از ساليان سال گشت و گذار در كشورهاى گوناگون و اجراى كنسرت هاى 
ــمير در جايى خوش آب وهوا و سرسبز و در كنار  ــيقى اى در كش ــگاه موس متفاوت، دانش
درياچه اى بسيار زيبا بنا نهاد كه از اقصى نقاط دنيا براى آموزش و فراگيرى موسيقى اصيل 
هندى دانشجو مى پذيرفت. لطفى هم چنين آرزويى را در سر مى پروراند اما باز هم دريغا و 
دردا. در پايان مى خواهم بگويم لطفى شهيد راه عشق به موسيقى بود و بى جانشين. دغدغه 
او فقط وفقط و صرفا خود موسيقى بود نه حواشى و تبعات آن هرچند پاره اى اوقات دامن 

او را هم مى گرفت. 

همه ما در يك شرايط دموكراتيك حق داريم نظرات و 
حرف هايمان را بزنيم و مى شود در مقابل اين حرف ها 

به صورت دموكراتيك پاسخ داد. اى كاش ما به جايى مى رسيديم 
كه حداقل خودمان مى توانستيم حرف همديگر را بشنويم و 
تحمل كنيم اما ما متاسفانه نقد را برنمى تابيم و اساسا ذاتا و 

به طور سنتى نقدناپذيريم

طاهره شعاعى

محمدرضا لطفى به روايت صديق تعريف

او مصداق «استاد كامل» بود
آرش نصيرى
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